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هفتم فروردين ۱۳۳۱ در شهرســتان تويســرکان به دنيا آمد. کودکی سختی را پشت سرگذاشته بود 
و در نوجوانی چون خواندن و نوشــتن نمی دانســت به عنوان شاگرد برقکار نزد يکی از آشنايان مادری اش 
مشغول به کار شد و در اين زمينه مهارت پيدا کرد و تازه به سن سربازی رسيده بود که به تنهائی به عنوان 

اوستاکار برق کش کار می کرد. 
پس از انجام خدمت سربازی ازدواج کرد و با اوج گيری حرکت های 
مردمی عليه رژيم ستم شــاهی به صفوف انقلابيون پيوست. مدتی از 
استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته بود و برای خدمت به روستائيان 
محروم وارد جهاد سازندگی شد و در آن نهاد مقدس درصدد کمک 

به روستائيان محروم بود. 
وقتی جنگ شــروع شد ناصر در تلاش برای رفتن به جبهه بود 
و چون دوره ســربازی را گذرانده بود دوست داشت در خطوط مقدم 
خدمت نمايد اما مســئولين جهاد معتقد بودنــد که انجام خدمات 
برق رسانی به مناطق محروم و مقرهای رزمندگان از خدمات شايسته 
اوست و بهتر می تواند مفيد واقع شود تا به عنوان رزمنده تفنگ دستش 
بگيرد، لذا در ســتاد پشتيبانی جنگ مشغول به خدمت گرديد و از 

سوی جهاد سازندگی خراسان در جبهه حضور يافت. 
او هفدهم مهر ۱۳۶۶ ، در منطقه عملياتی ســومار دچار مصدوميت شــيميايی شد و برای سير مراحل 

درمانی و زندگی به مشهد آمد و مهمان امام رضا )ع( گرديد و بالاخره ساکن مشهد شد. 
سرانجام ناصر سرتيپی ، نوزدهم تير ۱۳۸۰ پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحيت ، در مشهد 
بر اثر عوارض شيميايی به برادر شهيدش منصور سرتيپی پيوست و به درجه شهادت نائل آمد و ستاره ای 

شد در آسمان ايثار و شهادت. از وی چهار فرزند به يادگار مانده است.
روحش شاد و راهش پررهرو باد.

موضوع   : جهادگر شهید ناصر سرتیپی

ابوالقاسم محمدزاده

مهمان  
یک ستاره از آن هزار

به مناسبت فرا رســيدن هفته بسيج، فرازهايی از 
وصيت نامه های شهدا در مورد جايگاه اعلای بسيج و مقام 
والای بســيجيان و گزيده ای از توصيه ها و سفارش های 
شــهدا در وصيت نامه هايشــان خطاب به بسيجيان و 
مسئولان بســيج و همچنين توصيه های شهيد قاسم 

سليمانی به بسيجيان را نقل می نماييم: 
پوشیدن لباس شهادت

يکی از شاخص های مهم بسيجی بودن، آمادگی برای 
رسيدن به مقام شهادت است. 

شــهيد يادگار ظفري در فــرازی از وصيت نامه اش 
نوشته است:

»برادران پاســدار و بســيجي، قدر و منزلت خود را 
بدانيد. شــماها سربازان امام زمان، هميشه شماها پاك 
باختگان مکتب ايثار و شهادت هستيد؛ شماها اين لباسي 
که بر تن کرديد، لباس شهدا است؛ شماها مديون شهدا 

هستيد و بايستي در آخرت جواب شهدا را بدهيد.«
شهيد ابوالفضل اسفندياری، نيز در اين باره می نويسد:
»امت حزب الله از شما می خواهم که هميشه به ياد 
تمام نيرو های مسلح و جان بر کف مخصوصاً اين برادران 
بسيجی پاکباخته باشيد و برای موفقيت شان دعا کنيد که 
به قول شهيد مظلوم بهشتی بسيجيان مرغان آغشته به 

عشقی هستند که جايشان در اين دنيا نيست.« 
شهيد محمدرضا افراز هم در فرازی از وصيتنامه اش 

چنين نوشته است: 
»نمی خواهيد خون شــهدا پايمال شــود، پس در 
]بسيج[ شرکت کنيد که بسيج واقعاً مدرسه عشق است، 

عشق به لقاءالله.«
شهيد محمد آقاجانی حاجی آقا ديگر شهيدی است 

که يادآور شده است: 
» ای بســيجی ها قدر خود را بدانيد؛ خاك زير پای 
شــما شــفای امراض اســت و وجودتان صفای انصار؛ 
ســلاح تان همان شمشير علی )ع( و نگاه تان همان نگاه 

حسينی)ع( است.«
 بسیجی بودن عشق است

بســيجی بودن يک فرهنگ و مرام اســت و صرفا 
عضويت در فلان پايگاه يا داشتن کارت بسيج نيست.

شهيد مدافع حرم حسن عبدالله زاده در وصيتنامه اش 
نوشته اســت: »يکی از عواملی که ما می توانيم سربلند 

باشــيم، خدمت صادقانه و با اخلاص در بسيج است. ما 
همواره بايد يک بســيجی باشيم و يک بسيجی بمانيم. 
بســيجی بودن به گذراندن دوره های مختلف و شرکت 
در کلاس های مختلف نيســت. بسيجی بودن به صفا و 
صميميت و تقوا و اخلاص و کار برای رضای خداســت. 
يک بسيجی مردم دار است، رازدار است، کار راه انداز است، 
در تمامی سختی ها و مشکلات پای کار انقلاب است، هيچ 
موقع دست از تلاش مقدس خويش بر نمی دارد گرچه 
سايرين با او هماهنگ نباشند، گرچه خسته باشد، طرد 
بشــود، مسخره بشود و...!!! عَلمَ انقلاب هميشه بر دوش 
اوســت حتی اگر تنها بماند. بسيجی بودن عشق است، 
عشق. عشق به اسلام و انقلاب و عشق به خمينی)ره( و 
نائب بر حقش امام خامنه ای)حفظه ا...( و اين عشق سبب 
حرکت اوســت. اگر ما عاشق باشيم، خسته نمی شويم 
و انگيزه مان کمرنگ نمی شــود. بايد عاشق بود، عشق 
علی)ع( در دل هايمان شــعله می کشد. چطور بنشينيم 
و نگاه کنيم؟؟ بايد خود را خرج اين محبت و ولايت کنيم. 
بايد در راه علی و آرمان اسلام ناب حتی اگر بشود و قابل 
باشيم جان ناقابل خود را نيز بدهيم. بسيجی يعنی عاشق 
علی و علی يعنی تمام خوبی ها. من هميشه به اين بسيجی 
بودنِ خويش افتخار می کردم و می کنم و هيچ گاه خود را 
پاسدار قلمداد نکرده ام. من يک بسيجی ام، يک بسيجی 
پا برهنۀ انقلاب، يک بسيجی صفر رهبری و آماده ام در 
هرجای اين کرۀ خاکی تحت فرمان او جان خويش را فدا 
کنم، باشد که مورد رضايت حضرت باری تعالی قرار گيرم 
و روسفيد در محضر حضرت صديقه طاهره)س( گردم.«

 همیشه به خاطر رضاي خدا كار كنید
فعاليت بسيجی، يعنی کار مخلصانه و الهی و با ساير 
فعاليت هــا که برای امر معاش و يا رســيدن به قدرت و 

شهرت است، در تعارض قرار دارد.
شهيد اسماعيل جاقوري در اين باره در وصيت نامه اش 

نوشته است:
»به تمام اعضاي بسيج و امت حزب الله و ياري دهندگان 
روح الله يک پيام دارم که دوستي و صميميت خود را حفظ 
کنيد و هميشه به ياد شهدا باشيد. هر وقت که مي خواهيد 
کاري را انجام دهيد فقط هدف تان في سبيل الله باشد و 
هميشــه به خاطر رضاي خدا کار کنيد، حاصل کارتان 

هميشه باقي بماند.«

شهيد احمد پاسبان نيز يادآور شده است:
» ای برادران عزيز بسيجی، بدانيد که خداوند همواره 
ناظر بر اعمال و رفتار ماست، مبادا خدای ناکرده مرتکب 
کاری شويد که از قداست بسيج بکاهد. دوستانم از شما 
می خواهم که بسيج را سنگری و پايگاهی جهت مبارزه 

با دشمنان داخلی و خارجی  نماييد.
برادرم، مسئوليت بسيجی بودن خيلی سنگين است 
و همه کس از عهده آن بر نخواهد آمد. ســعی کنيد که 
همواره راستگو، صديق و درستکار باشيد و کوشش کنيد 
که ياوران خوبی برای رهبر انقلابمان باشــيد و از شما 

می خواهــم تمام قدرت تان را جهت حفظ انقلاب صرف 
 نماييد و لحظه ای خستگی به خود راه ندهيد.«

مردمی بودن و دوری از غرور
فرهنگ بســيجی، بعد از رضايت الهی، برای مردم 

بودن است. 
شهيد ابراهيم الله داديان در اين باره در وصيت نامه اش 

نوشته است:
»اي برادران بســيج و سپاه، شــما نور چشم امام 
هســتيد. امام امت بر بازوان پرقدرت شما بوسه مي زند. 
شما سعي کنيد کمال تواضع را در مقابل مردم و برادران 

عزيز و خواهران محترم داشــته باشيد و با آنان با کمال 
مهرباني رفتار کنيد.«

شهيد ابوالقاسم جمشيدنژاد، نيز چنين به بسيجيان 
توصيه می کند: »ای عاشقان شهادت مقامی بس والا داريد 
که امام به بازوان تان بوسه می زند و می گويد  ای کاش من 
يک بسيجی بودم. شما نور چشم اين امتيد، حيثيت خود 

را حفظ کنيد، ولی مواظب تکبر و غرور باشيد.«
همیشه پیشتاز بودن

پيشــتاز و جلودار بودن و فعاليت به عنوان عنصری 
مترقی و آگاه و عامل به حق، از ديگر شاخص های مهم يک 

بسيجی است که در وصيت نامه شهدا به آن اشاره شده است.
شهيد احمد اسعد سامانی در اين باره وصيت کرده است: 
»جمله ای هم به شما بسيجيان؛ شما عزيزان سعی 
کنيد همان گونه که تاکنون پيشتاز بوده ايد، باشيد و بازوی 
مســلح ولايت فقيه باشيد. سعی کنيد بيشتر مسائل و 
احکام اســلام را فرا گيريد، بيشتر به مطالعه کتاب های 
اسلامی بپردازيد و اخلاق اسلامی را، اخلاق نيکو را زير 
بنا و اساس کار خويش قرار دهيد و خدا را بر کار ها شاهد 

و ناظر بدانيد.«
 سرباز آقا امام زمان و پشتیبان ولايت فقیه بودن

هر بســيجی بايد طوری عمل کند که گويی سرباز 
حضرت ولی عصر)عج( است. يعنی اگر قائم آل محمد)ص( 
امروز ظهور نمودند و قيام کردند، يک بسيجی بايد شايسته 
قرار گرفتن در لشکر حضرت باشد. همچنان که ولايت مداری 

از ويژگی های اصلی و معيار يک بسيجی است.
شهيد مجيد ارجمندی در فرازی از وصيت نامه اش 
نوشته است: » ای بسيجيان سعی کنيد وظيفه ای را که با 
بسيجی شدن بر دوش تان سنگينی می کند، ادا کنيد تا 
فردا بتوانيد جوابگوی خون همسنگران تان باشيد. بسيجی 

شدن يعنی سرباز آقا امام زمان شدن.«
شهيد محمود اميني، نيز در اين باره نوشته است:

»ســخني چند با برادران بســيجي خود دارم. اي 
برادران بسيجي، از شــما مي خواهم که دست از اسلام 
و قرآن برنداريد و در خط امام حرکت کنيد و پشتيبان 
ولايت فقيه باشيد؛ دســت از روحانيت برنداريد که اگر 
دست از روحانيت کشيديد اسلام شکست خواهد خورد 
و از شما مي خواهم که با هرگونه فساد در هر جا که باشد 

برخورد کنيد.«
 دعوت كردنِ مردم به بسیج

برخی شــهدا سفارش کرده اند که بسيجيان، علاوه 
 بر خودشــان، ديگران را هم به فعاليت بسيجی دعوت 
نماينــد. به طور مثال، شــهيد علي بيگي هرچگاني در 

وصيت نامه اش نوشته است:
»بســيج را خالي نگذاريد چون همين پايگاه هاست 
که امت را براي دفاع از اسلام عزيز آماده مي نمايد، آري 
از اين پايگاه هاست که شما بسيجيان ره صد ساله را يک 
شبه طي مي کنيد و به کمال واقعي که عارفان چندين 
ســال تلاش مي کنند که به آن برسند، مي رسيد. سعي 

کنيد مردم را بيشــتر دعوت کنيد به بسيج تا ان شاءالله 
جزو سربازان امام زمان)عج( قرار بگيرند.«

شهيد اسماعيل اردستانيان جوادی هم در اين باره 
يادآور شده است: »توصيه می کنم به برادران بسيج که 
در همه کار ها نمونه باشند تا بی تفاوتان به اسلام را جذب 
کنيد و به مسئولين عزيز بسيج تا می توانيد کمک کنيد 

و بيشتر به فکر جذب نيرو با اخلاق اسلامی باشيد.«
پشتیبانیِ مردم از بسیج

اما در عين حال، بسياری از شهدا نيز به مردم تأکيد 
کرده اند که حامی و ياور بسيج باشند. ازجمله شهيد علي 
اسمعيلي، در بخشی از وصيت نامه اش نوشته است: »از 
سپاه و بسيج پشتيباني نماييد چون اينها بازوي انقلابند.«
و يا شهيد احمد مفيد، اين گونه بر پشتيبانی مردمی 
از بسيج تأکيد و تصريح کرده است: »در پرُ نگه داشتنِ 
مساجد و حفظ آن و پشتيبانی اين نيروی عظيم بسيج 

که عاشقانه برای خدا خدمت می کنند، کوشا باشيد.«
 توصیه های حاج قاسم به بسیجیان

بسيجی مؤمن و مخلص و سردار بزرگ و پر افتخار 
اســلام شهيد حاج قاسم سليمانی در نامه ای خطاب به 

بسيجيان بيان نموده است:
بسم الله الرحمن الرحيم

برادران و عزيزان بسيجيم سلام عليکم
خداوند شما را برای خدمت به اسلام حفظ بفرمايد.
عزيزانم، اولا؛ً بزرگ ترين امانت ســپرده شده به ما 
جمهوری اسلامی است که امام عارف مان فرمود: حفظ 
آن از اوجب واجبات است؛ ]بنابراين[ در حفظ اين امانت 

از هر کوششی دريغ نفرماييد.
ثانيا؛ً به حــلال خداوند و حــرام آن، توجه خاص 

خاص بفرماييد.
ثالثا؛ً پدر و مادرتان را آن چنان بزرگ بشــماريد که 
شايسته آن باشد که خداوند و ائمه معصومين)ع( توصيه 

فرموده اند.
رابعا؛ً دوســتی و رفاقت ارزش بزرگی است؛ اما مهم 
اين اســت که با چه کسی رفاقت و برای چه راهی ]اين 

کار را[ می کنيد.
خامســا؛ً نماز شب، نماز شب، نماز شب کليد تمام 

عزت هاست.
برادرتان قاسم.«

خبر تعطيلي دانشگاه را که شنيد، هم خوشحال شد و 
هم ناراحت. خوشحال که به تهران بازمي گردد و به سراغ 
دوستان قديمي و بچه هاي مســجد مي رود و ناراحت از 
اينکه فعاليت هاي تبليغي و ارشاديش در دانشگاه متوقف 
مي شود. با اخلاق خوبش چنان در دل ها نفوذ کرده بود که 
بسياري از چپي ها و مارکسيست ها هم عاشقش شده بودند.
شب ها تا صبح آن قدر کتاب مي خواند تا بتواند روزها 
در جلسات گفت وگو و ميتينگ هاي سياسي پاسخ کامل 
و جامعي براي افکار التقاطي و انحرافي آنان داشته باشد.

لحظه اي نبود که بيکار بنشــيند. با اينکه رشته اش 
زيست شناسي بود اما هميشه دستش کتاب اعتقادي بود.

بعدها مطالبش را دسته بندي کرد و مي خواست چاپ 
کند که زمزمه هاي انجام يک عمليات بزرگ او را به سمت 
جبهه هاي جنوب کشاند و رفت. تنها يک خواسته داشت؛ 
آنچه نوشــته بود را در کتابي جمع آوري و چاپ کنند تا 

ديگران نيز بخوانند.
»نوشته هايی داشتم که البته همه به هم مربوطند اما با 
خود قرار داشتم هر کدام را کامل کنم و جداگانه چاپ نمايم 
حال که نيستم کمتر کسی میتواند اين امر را تمام کند 
بنابراين همه را تحت عنوان »سفر خورشيد« چاپ کنيد«.

***
در تاريخ 29 آبان سال ۱۳۳۸ در خانه ای قديمی در 
محله درخونگاه تهران، خانواده فرحزادی صاحب فرزندی 
شدند که او را مجتبی نام نهادند. اگرچه مجتبی پنجمين 
فرزندی بود که در اين خانواده به دنيا می آمد اما به دليل 
فوت ســه فرزند قبلی، او دومين فرزند پسر اين خانواده 

حساب مي شد.
پدر و مادر او را بسيار عزيز می داشتند. کودکی زيبارو 
بود و از اين نظر زبانزد افراد فاميل شــده بود. ســال های 
کودکی بسرعت سپری شد و مجتبي وارد مدرسه ابتدائی 
شد. از همان ابتدا بصيرت ناشي از فضاي انقلاب و تلاش 
براي جســت وجوي حقيقت در او موج مي زد. هميشه به 
دنبال کشــف حقيقت و دستيابي به سؤالاتش بود. بعدها 
تعريف می کرد که يک بار در کلاس انشاء مدرسه از وضعيت 
زندگی پسر شاه معدوم انتقاد کرده و بارها مورد بازخواست 

مسئولين مدرسه واقع شده است.
در سال های دوره اول دبيرستان پدرش او را به مسجد 
راهنمايــی کرد و به هيئت قرائت قرآن مســجد علی بن 
موسی الرضا)ع( ســپرد. در اين جا بود که مجتبی قرائت 
قرآن را به خوبی فراگرفت و تا ســال ها و قبل از شهادت 

هر روز حداقل يک ســاعت صدای دلنشين قرائت قرآن 
وی از خانه برمی خاســت و شادی و رحمت را به آن خانه 

ارمغان می آورد.
تا مدت ها بعد از شــهادتش نيــز هرگاه پدر و مادر و 
خواهران و تنها برادرش صدای زيبای قرائت قرآن اســتاد 
عبدالباسط را می شنيدند، به ياد فرزند خود افتاده، قطرات 
 اشک گونه هايشان را نوازش می کرد چرا که صدای مجتبی 

و شيوه قرائتش بسيار شبيه به استاد عبدالباسط بود.
اهل شرکت در مسابقات قرآني نبود و تنها براي عشق 
و علاقــه خودش قرآن مي خوانــد و تنها يک بار به اصرار 
دوســتانش در يکی از مسابقات محلی شرکت کرد که با 

تفاوت بسيار نسبت به ديگران، اول شد.
سال های پايان دبيرستان مجتبی مصادف بود با شکوه 
انقلاب اسلامی و تظاهرات مردمی عليه رژيم پهلوی. اگرچه 
مادرش به خاطر علاقه مفرط به مجتبی ســعی می کرد از 
خروج او از خانه و شرکت در تظاهرات جلوگيری کند، اما 
مجتبی به هر طريقی بود از خانه می گريخت و در تظاهرات 

شرکت می کرد.
در کنکور ســال 5۶ در دانشــگاه کرمانشاه در رشته 
زيست شناســی قبــول شــد و در خوابگاه دانشــجويی 
دانشــگاه سکنی گزيد. برای دوســتانش تعريف می کرد 
با هم اتاقی هايش که از طرفداران منافقين بودند، بســيار 
بحث می کرد و انحرافات فکری آنها را بيان می کرده بود.

انقلاب فرهنگی باعث تعطيلی دانشــگاه ها شد و سر 
پرشور او که درس های دانشگاه جز ملال برايش ارمغانی 
نداشت آن را به فال نيک گرفت و به تهران بازگشت. پس 
از آن با زمينه های مذهبی که داشت به مطالعه کتاب های 
دينی به خصوص کتاب های استاد مطهری پرداخت و در 
کنار آن مطالعه کتاب های فلسفی را نيز شروع کرد و عشق 

خود را در آنها يافت.
برای کســب دانش مذهبی بيشــتر در حوزه علميه 
مسجد چهل ستون بازار ثبت نام کرد و در ماه های رمضان 
در جلسات سخنرانی حجت الاسلام سبحانی که در همان 
مسجد برگزار می شــد شرکت می کرد و به دليل شرکت 
فعالش در اين کلاس ها مورد علاقه اســتاد سبحانی قرار 
گرفت. پس از بازگشايی دانشگاه ها اصرار خانواده به ادامه 
تحصيلات دانشگاهی به وی که مراد خود را در حوزه علميه 
و در مطالعات ديني و فلسفه يافته بود اثر نکرد و از ادامه 

تحصيل در دانشگاه انصراف داد.
به تدريج وارد بسيج محله شد و شرکت در فعاليت های 

بسيج را نه تنها نشاط آور يافت بلکه با تشکيل کلاس های 
قرائت قرآن برای بســيجيان به پايگاه بسيج، شوری تازه 
بخشيد. در همين ايام برای وادار نمودن دوستان خود به 
مطالعه، گروهی از ياران نزديک خود را به خانه دعوت کرد 
تا در کنار يکديگر کتابهاي تفسيرالميزان و اعتقادي را با هم 
مطالعه کرده و  اشکالات خود را رفع کنند. اين کار حدود 
چند ســال به طول انجاميد تا اينکه محل مطالعه جمعی 
و مباحثه کتاب تفسيرالميزان به پايگاه بسيج منتقل شد.
در اين چند سال مجتبی و دوستانش توانستند پنج 

جلد از تفسير الميزان را به طور جمعی مطالعه و مباحثه 
کنند که اين مطالعات نتايج مثبت و عالی دربر داشــت. 
علاوه بر مطالعه، دوستان را به خريد کتاب و مطالعه آن نيز 
تشويق می کرد و خود نيز کتابخانه زيبايی با تعداد زيادی 
کتاب ايجاد کرد. اگرچه به دليل وضعيت اقتصادي ضعيف از 
خريد بسياری از کتاب های مورد علاقه اش منصرف می شد 
اما رفت و آمد به مساجد مختلف و استفاده از کتابخانه هاي 

آنجا را از دست نمی داد.
پس از مدتی طلبگی را در حوزه علميه مروی تهران 
آغاز کرد که اين خود مصادف شــد با اولين شرکت او در 
جبهه هــای نبرد حق عليه باطل. علی رغم علاقه شــديد 
والدين به او و مانع شدنش از رفتن به جبهه، او به جبهه 

رفت و سه ماه در جبهه سومار خدمت کرد.
در طول مدتي که در جبهه ســومار بود، با خاك اين 
جبهه مُهر نمازی براي خود درست کرده بود که هيچ گاه 
از خود جدايش نمی کرد و تمام نمازهايش را با همان مُهر 
می خواند. مجتبی به نماز و روزه علاقه خاصی داشت و دائماً 

روزه بود به گونه اي که بدنش ضعيف شده بود.
انس شــديد مجتبي به خواندن نماز شــب به حدی 
تداوم يافت که می توان گفت شــبی را بدون آن ســپری 
نمی کرد. هر شــب که از پايگاه بسيج بازمی گشت به نماز 
شب برمی خاســت و تا ساعت ها نماز می خواند و روزهای 
دوشنبه و پنجشنبه هم روزه می گرفت. اگرچه در روزهايی 
هم که روزه نمی گرفت مقدار غذايش را آن قدر کاهش داده 
بود که خانواده برای سلامتيش نگران شده بودند. مجتبی 
به دعا نيز علاقه زيادی داشت بخصوص دعای کميل و تا 
آنجا که می توانست در مراسم دعای کميل شرکت می کرد 
و گاهی خواهرانــش را نيز با خود به مجالس دعا می برد. 
دعاهاي مخصوص ســلامتي و تعجيــل در ظهور مولا و 
سرورش حضرت حجهًْ ابن الحسن)عج( نيز به او روح خاصی 
می داد و هرگاه دعای »عظم البلاء« را در جايی می خواندند 
در پايان قطرات  اشــک را می ديدی که از کنار ديدگانش 

سرازير شده است.
نه تنها همواره خود به نماز جماعت مسجد می شتافت 
بلکه در مسير منزل به مسجد دوستانش را نيز به شرکت 
در نمــاز دعوت می کرد و حتی زنگ خانه آنها را می زد تا 

با هم به نماز جماعت بروند.
در دوستی و صداقت صفای خاصی داشت و به همين 
خاطر دوستانش برای اينکه بتوانند اوقات بيشتری را با او 
بگذرانند با همديگر رقابت داشــتند و اگر به يکی بيش از 
ديگران توجه می کرد رنگ غبطه را می توانســتی در نگاه 
بقيه بخوانی. او برای بعضی از دوستانش همچون مرادی 
بــود که مريدانی در پس او بودند و به هر بهانه ای او را به 

جمع خود فرا می خواندند.
دعوت به نماز جمعه، ورزش، شرکت در کوهنوردی، 
برگــزاری اردوهای چند روزه با بچه های بســيج همه و 
همه بهانه هايی بودند برای دوستان که بيشتر با او باشند 

و بيشــتر از نفس گرم و کلام دلنشين و اخلاق خوشش 
استفاده کنند.

اعزام به جبهه
پائيز سال ۱۳۶4 بود که مجتبی مجدداًً با دوستانش 
در مــورد رفتن به جبهه صحبت کرد و در دل خانواده و 
دوستان دلهره از دست دادنش را می کاشت. در اواخر پاييز 
همين سال بود که با تعدادی از دوستانش در بسيج محله 
به جبهه اعزام شــدند. رفتارش در آنجا نيز همه را تحت 
تأثير قرار می داد و به دليل قرائت قرآن زيبايی که داشــت 
مراسم صبحگاه گردان حمزه از لشکر محمد رسول الله)ص( 
با نوای دلپذير قرآنی که وی قرائت می کرد شروع مي شد.
در يکی از رزم های شبانه انگشت پايش به شدت آسيب 
ديد و پس از عکســبرداری از آن معلوم شد که استخوان 
انگشت پايش شکســته است، اما او حاضر نشد به تهران 
بازگــردد و با همان پايش که به زحمت با آن راه می رفت 

به اردوی آمادگی برای عمليات رفت.
روز بيست ويکم بهمن ماه سال ۱۳۶4 گردان حمزه به 
جزيره آبادان منتقل شد. بوی عمليات و شهادت همه جا 
را پــر کرده بود و انتظار در نگاه ها موج می زد. همه از هم 
سؤال می کردند: »آيا امشب عمليات است؟« و نگاه هايی 
که در آن برق عشق به معبود و عطش لقاي او موج می زد 

تنها پاسخی بود که می شنيدند.
نيمه های شب بچه های گردان حمزه از صدای شليک 
کاتيوشــا از خواب برخاســتند. همهمه ای در ميان آنان 
شنيده می شــد، گويا زمزمه دعايی بود که برای برادران 
خط شکنشــان می کردند. صبح روز بعــد گردان به کنار 
اروندرود منتقل شد تا براي ادامه عمليات عازم منطقه فاو 
شــوند. زلالي آب اروند  اشک شوق را در چشمان بچه ها 

سرازير می کرد.
وقتی فاو آزاد شد...

روز بعد در تهران تظاهرات روز 22 بهمن برگزار شده 
بود و اين صدای گوينده راديو بود که مرتباًً با شور و شعف 

و خوشحالي اعلام می کرد که: »فاو آزاد شد«.
عصر همان روز در ميــان حملات هوائی و در حالی 
که هواپيماهــای عراقی مرتب بر روی رودخانه بمب هاي 
خوشه اي فرو می ريختند، گردان حمزه با قايق به آن سوی 
رودخانه منتقل شدند. لحظات به تندی می گذشت و شوق 
و التهاب عجيبی همه را فرا گرفته بود. آن شــب گردان 
به خطوط جلوتر منتقل شــد و بوی صبح با رايحه دريا و 

صدای انفجارهای پياپی برای گردان آغاز شد.
آن روز بارها بالگردها و هواپيماهای دشمن به بمباران 
منطقه پرداختند که با مقاومت جانانه ضدهوايي هاي خودي 
مواجه مي شــدند و بچه ها ســقوط پياپی آنها را با شادی 
جشن می گرفتند و آن را به هم نشان می دادند. مجتبی و 
دوستانش هنوز همديگر را می ديدند و صحبت های کوتاهی 
بين آنها تبادل می شد. ديگر زبان نمی توانست رابطه عميق 
آنها را نشان دهد و تنها نگاه های همراه با عشق و محبت 
بود که رد و بدل می شد. نگاه هايی که در آن می توانستی 
اندوهی پنهان را نيز به خوبی ببينی و لبخندی که سعی 

می کردي به زور بر لبانت بنشانی.
نیمه های شب 23 بهمن و ساعات اولیه روز

24 بهمن بود که گردان حمزه پس از حدود سه ساعت 
پياده روی به خط مقدم رسيد. همه زير لب دعا می کردند و 
شايد در دل با تک تک دوستان و افراد خانواده خداحافظی 

می کردند. چهره های آشنايان همه از برابر ديدگان دل عبور 
می کرد چرا که شايد اين آخرين ديدار بود. چهره زحمتکش 
پدر، چهره دلخسته مادر، چهره نگران خواهران و برادران و 
همه لحظات غم و شادی که در طول زندگی با آن روبه رو 

می شوی در يک آن از برابرت می گذرند.
چند دقيقه ای سکوت پشــت خاکريز و حال صدای 
فرمانده بود که فرمان پيشــروی مــی داد. گروهان يک! 

گروهان دو! گروهان سه! ادوات گردان حرکت!
گروهان ها يکی پس از ديگری از خاکريز می گذشتند. 
نور منورها، آتش مسلســل ها و شليک آرپی جی هفت ها 
همه جا را روشن کرده بود. خيلی عجيب بود، فاصله خاکريز 
آنها با دشمن فقط پنجاه متر بود و خيلی زود آنها بودند و 
دشمنی که از هر سو تيراندازی می کرد. اجساد بسياری از 
عراقي ها بر روی زمين افتاده بود و بچه ها  تانک ها را يکي 
پس از ديگري به آتش می کشــيدند. ستونی از  تانک های 
تيپ ۱۰ زرهی عراق برای انجام پاتک آماده شده بود که 
حمله غافلگيرانه گردان دلاور حمزه نقشه هايشان را نقش 
بر آب می کرد و آتش و خونی که درهم آميخته شده بود 

منظره غيرقابل توصيفی را رقم زده بود.
خيلی زود دســتور اتمام عمليات داده شــد، چرا که 
هدف نابودی  تانک ها و نفرات دشمن بود که به خوبی انجام 
شد. به دليل نزديکی خطوط تماس تعداد کشته های دو 
طرف زياد بود، افراد باقيمانــده گردان بتدريج از صحنه 
خارج و به خطوط عقب تر بازگشــتند و دوستان مجتبی 
از يکديگر می پرســيدند: مجتبی را نديدی؟ محسن، يار 

ديگر ما کجاست؟
صبح بچه ها به دنبال گمشــده های خود می گشتند 
و يکديگــر را صدا می کردند. مجتبی و محســن از پايگاه 
مسجد علی ابن موسی الرضا)ع( را پيدا نکردند. خدايا آنها 
چه شده اند؟ شايد در جای ديگری هستند، شايد زخمی 

شده اند، شايد اسير شده اند. خدايا شايد هم...
نگرانی و اضطراب همراه با صدای شــليک توپ ها و 
خمپاره ها درهم آميخت. انگار کسی از دور می آيد، آری او 
برادر مجتهدی معاون فرمانده گردان بود. چه بپرسند؟ از 
چه کسی سؤال کنند؟ عاقبت يک نفر فرياد کرد مجتبی 

و محسن چه شدند؟
برادر مجتهدي ســرش را به پايين انداخت و با اندوه 
بسيار گفت: »شهيد شدند« و ديگر چيزی بر جمله خود 

نيفزود.
خدايا چه می شــنويم؟ دوباره سؤال شد و باز همان 
جواب. فريادی از گلو برخاست و دوستان مجتبی در کنار 
هم  گريه فراغ را آغاز کردند. اولين  اشــک ها در شــهادت 

مجتبی فرو ريخت.
اگرچــه از آن واقعــه مدت ها می گــذرد اما يادش، 
نقاشی های زيبايش که بر گوشه و کنار خانه پدری نقش 
گرفته اســت، نوار صوت دلنشــين قرآنش، چهره پاك و 
معصومش و بوي عطرش هميشه پدر و مادر و خواهران و 

برادرش را به ياد او می اندازد.
اشــک ها هنوز گونه های بسياری را می نوازد چرا که 
گرچه او به سعادت دســت يافت اما پدر و مادرش ديگر 
صدای زيبای قرآن او را نمی شنوند، خواهرانش ديگر دست 
پرُمهر او را بر سر خود حس نمی کنند و برادرش که او را 
افتخاری برای خود می دانســت اکنون تنها مانده است و 
دوســتانش که شمع محفل خود را خاموش می بينند در 

ماتم نشسته اند.
چه می توانند بکنند جز سيلاب  اشک که از چشمانشان 
ســرازير اســت چرا که فراغش بس عظيــم بود و يادش 

همواره زنده.
آخرین توصیه شهید

آنچه براي شهيد مجتبي فرحزادي مهم بود و به خاطر 
آن جانش را فدا کرد، عمل به تکليف و تکليف مداري بود. 
وي در فــرازي از وصيت نامه خويش هــدف از رفتن به 
جبهه را چنين بيان مي کند: »تکليفی بود که بايد صورت 
میگرفت دگر هيچ صفاتی از صفات تکليف مدنظر نبود و 

ان شاءالله که نبوده«.
و سپس در ادامه چنين توصيه مي کند:

»آنان که رفتند بار تکليف از دوش شان برداشته شد 
و آنان که ماندند بار تکليفی گران بر گردن دارند و جمله 
شــهيدان منتظريم تا وقت داوری رســد، آن روز آشکار 

مي شود چه چيز سراب بود و چه چيز حقيقت«.

 خودسازی

اقوام می دانستند که ولی الله می خواهد جبهه برود، برای همين به ديدن او آمده بودند. تابستان 
بود و داغی هوا زياد. همه در اتاق زير کولر نشسته بودند؛ اما ايشان روی تختی وسط حياط بود! 
آن قدر آفتاب به تخت تابيده بود که دست را می سوزاند. آقا ولی روی همان تخت به نماز ايستاد. 

گفتم: »مادر جان! بيا تو اتاق نماز بخوان.«
در جوابم گفت: »شما برويد به ميهمان ها برسيد. انسان بايد خود را بسازد و آماده کند.«

آن قدر نمازهايش را طول می داد و با خلوص نيت می خواند که گاهی حسرت می خوردم خداوند 
به يک نفر چنين لياقتی داده است. شب ها با صدای مناجاتش از خواب بلند می شدم و می ديدم 

با صدای بلند گريه می کند و آمرزش می خواهد.
خاطره ای از شهید ولی الله چراغچی
راوی: فخری معین درباری، مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

پروانه های غزه
زخم جديد را پانســمان می کند که خون از زخم قبلی می جوشــد. کاری از دستش نمی آيد. 
نگاهی به مادر می کند و نگاهی به طفل که ديگر نفسی ندارد. شرمنده می شود و چند قطره عرق 
سرد از پيشانی اش می جوشد و زير ماسکش پنهان می شود. کودك را سمت مادر می گيرد و مادر 

طفلش را به سينه می فشارد.
 صدای آژير آمبولانس بهانه ای می شــود تا از مقابل چشمانی که غم از آن می جوشد بگريزد. 
صحن بيمارستان قيامتی مجسم است و از هر گوشه اش کسی می جوشد. شيطانی کبودرنگ آسمان 
را سياه می کند و از وجودش خشم می جوشد. سر می چرخاند سمت سالن. از زمين آتش می جوشد 
و پاره های سياهی که از آن گل هايی قرمز می جوشد. دستان خالی اش پر می شود از لاله هايی پرپر. 

چند پر هم شتک می زند روی سينه  خسته اش. 
از بيمارستان پروانه می جوشد و از آسمان فرشته. سر بر سينه ی خاك می گذارد تا باز صدای 

قلب سرزمينش آرامش کند. 
نوری از قلب زمين می جوشــد و دســت در دستش او را به آسمان می برد. خاك او را در بغل 

می فشارد و پستان غزه رگ می کند و از آن شمشير می جوشد.

سیدعلیرضا میری

در روزگار بيداد 
و يخبندانِ عصر استبداد 

ميرزا بود و جنگل 
و در برابرش مشتی انگل

در سوز و سرمای زمستان 
ميرزا بود و عربده مستان 

از طايفه دنيا طلبان و تفنگ به دستان 
جمعی شيفته روس ، برخی مامور انگلستان

***
ميرزا بود و جمع نامردان 
که به نيرنگ سر بريدند 

سرسبزترين درخت را 
در خطۀ گيلان و سرزمين ايران

و هيچ نمی دانستند آن بی خردان و ناجوانمردان 
که ميرزا کوچک بزرگ است ، همچنان که ايران 

و بزرگوارند اهل ايمان ، در هرجا و هر زمان 

علیرضا چخماقی

کوچک ، امّا بزرگ

یادی از طلبه شهید 
مجتبی فرحـزادی

ســفر 
خورشيد

سعید رضایی

فرهنگ بسیج از نگاه شهدا
کامران پورعباس


